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 چکیده

های نژادة ایرانی و  گروهی از بزرگان و هموندان خاندان. م 628فوریة در 
-590)پرویزز  خسرو ی ها سیاستشیوة فرمانروایی و از فرماندهان سپاه که 

( به خشم آمده بودند، در یک شورش بزرگ، خسرو را بزه زنزدان   .م 628
 ترین پسر او را به تخت نشاندند. آنها گسزتاخانه  انداختند و شیرویه، بزرگ

از نشاندة خود، خواهان کشتن خسرو شدند، امّا شیرویه که  از پادشاهِ دست
در  از سزوی دیرزر،  خواست دست بزه خزون پزدرش بیا یزد و      نمیسویی 

بزه اشزارة بزرگزانی بیززار از خسزرو، در      چنگ شورشیان گرفتار شده بزود،  
تواند پاسخی  اگر می، تا یکایکِ گناهان او را یادآور شد به پدرشپیغامی 
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زبزانی  خسرو به او درگذرند. هد، تا شاید بزرگان از ریختن خون دبه آنها 
هززای خززود  شززیرویه، بززرای همززة کارهززا و سیاسززت  آمیختززه بززا نکززوه ی 

شیرویه با  یچنان پاسخ داد که حت ناهانهایی آورد و به یکایک گ استد ل
خشزمرینانه   بزرگزان  امّزا  دید،  ای برای کشتن پدرش نمی شنیدن آنها، بهانه

پدرش به  نامة شیرویه پیغامکشتن او را خواستار بودند و کامیاب هم شدند. 
 یایرانز  بزرگزان که در آن،  رویز نامیدپة خسرو زارش محاکمگتوان  میرا 
خسزرو را یزادآور   پادشزاهی   آوری ها و شزیوة زیزان   یستمرر زبان شیرویهاز 
رزان آشزکار   بزرای هم  بزرگزان ایرانزی  و حقّانیت او تا گناهکاری  اند شده

ه ة خسرو در این محاکمز فاعی، دمههای خسرو به نامة شیرویه  پاسخگردد. 
شیوة فرمانروایی  ها و و درستی سیاست حقّانیتکوشد  میاست که در آن 

و پزدرش  نامزة شزیرویه بزه     پیغامطالعة به م جستار، در این .یدبازگوخود را 
خزواهیم  شزدن خسزرو پرویزز     و چرونری محاکمزه و کشزته   ،های او پاسخ

 بزرای شزناخت  را هزا   نامزه  اهمیّت تاریخی ایزن پیغزام   کوشیم میو  پرداخت
 دهیم.نشان خسرو پرویز و رخدادهای دورة او  یها ای از سیاست پاره

 
محاکمزة خسزرو   : ساسانیان، خسزرو پرویزز، شزیرویه،    های کلیدی واژه

 پرویز، نامة شیرویه به خسرو پرویز.
 

 درآمد
 628)قبزاد دوّم  / شزیرویه ، نامزة  بازمانده از ادبیات دورة ساسزانی های  ترین نوشته یکی از مهم

های او از درون زنزدان بزه    به پدرش و پاسخم.(  628-590)پسر و جانشین خسرو پرویز م.(، 
که بزرگزان   ای دانست توان گزارش محاکمه نامة شیرویه به پدرش را می این نامه است. پیغام
تیسفون، پس از به زندان افکندن خسزرو پرویزز و بخشزیدن تزات و تخزت       و اشراف نیرومندِ

یرویه انجام دادند تا گناهکاری آن پادشزاه و حقّانیزت خزود را بزرای     فرمانروایی به پسرش ش
انزد   شیرویه ساخته و پرداخته هواداریی ای است که بزرگانیی ادّعانامه ،همه بازگویند. نامة شیرویه

اند. در این نامه، بزرگزان ایرانزی    و از زبان او برای خسرو پرویز که زندانی شده بود، فرستاده
هزای خسزرو را    های نادرست و سزتمرری  از دیدگاه خود، همة کارهای ناشایست و سیاست

هزای خسزرو بزه     پاسزخ  اند. ای شناخته اند و او را سزاوار چنین سرنوشت و پادافره یادآور شده
های شیرویه و  ها و سرزن  ای است که در آن خسرو یکایک تهمت دفاعیه ،نامة شیرویه هم

دهزد و بزرای انجزام کارهزا و      بزرگان را مغرورانه و آمیختزه بزا نکزوه  شزیرویه پاسزخ مزی      
رانز   ای از مسائل مهمّ جامعزة ای  پاره ،ها در این نامهآورد.  هایی می های خود استد ل تسیاس

تزاریخی کمتزر بزه آنهزا      ها به ایران مطرح شده است که دیرزر منزاب ی   در آستانة یورش عرب
های بزرگان و اشزراف ایرانزی در داسزتان محاکمزة خسزرو       این دغدغهی اند. بازگوی پرداخته
ه انزد، بلکز   دهد که چنین مسائلی نه تنها در جامعة ایران وجود داشزته  آشکارا نشان می ،پرویز
ند کوشزید  و خردمندان ایرانزی هزم مزی   اند و بزرگان  شده بوده ای برای مردم شناخته هتا انداز
هزا و بزازگویی ایزن مسزائل مهزمّ،       مضمون این پیغزام  همچنینپیدا کنند.  ها آنای برای  چاره

پایان دورة باسزتان اسزت    خود نشانة تحوّل  در تفکّر سیاس  و نررش اجتماع  جامعة ایرانیی
، ملایزری  محمّزدی انزد )  تاریخی دورة ساسزانیان چنزدان بزه آن نپرداختزه     های که در پژوه 

1372 :1/359-362.) 
 

 یشینۀ پژوهشپ
خزرین روزهزای   از آ، رة تزاریخ ایزران در دورة ساسزانیان   دربزا  گرفتزه  صزورت  هزای  پژوه 
 هزا  آنانزد و در بسزیاری از    گذشتهبسیار شتابزده او مرگ خسرو پرویز و چرونری پادشاهی 
نولدِکه  آید. چشم نمی های او به نامة شیرویه به پدرش و پاسخ ای به پیغام ترین اشاره کوچک

در چند ، محمَّد بن جَریر طبََریالمُلُوکِ تاریخ الرُسُل و ترجمة آلمانی بخ  ساسانیان از  در
دربارة ولدکه نهای خسرو پرویز پرداخت.  سودمند به محتوای نامة شیرویه و پاسخ یادداشتِ
های مفصلی که به آن داده شزده اسزت،    شکایات و اعتراضات و پاسخ»گوید  میها  این پیغام
عنوان اسناد صحیح تلقی گردد، گرچه د یل دفاعی خسرو را کسی بیان کرده است  نباید به
هزا ازاهرا     هزا و پاسزخ   این اعتراض اوضاع، خیلی خوب آشنا بوده است. نرارش اصلیی  که به

پس از مرگ خسرو و مرگ شیرویه صورت گرفته است اما مسلما  در زمانی بزوده  چند سال 
: 1378نولدکزه،  «)کرده اسزت  است که کسی از نسل خسرو، شاید یزدگرد سوم، سلطنت می

 عقیزدة نولدکزه  محاکمة خسرو پرویز و گناهان او،  بهه اشاردر ریستنسن ک .(1پانوشت  384
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هزای خسزرو بزه     پاسزخ  اند. ای شناخته اند و او را سزاوار چنین سرنوشت و پادافره یادآور شده
های شیرویه و  ها و سرزن  ای است که در آن خسرو یکایک تهمت دفاعیه ،نامة شیرویه هم

دهزد و بزرای انجزام کارهزا و      بزرگان را مغرورانه و آمیختزه بزا نکزوه  شزیرویه پاسزخ مزی      
رانز   ای از مسائل مهمّ جامعزة ای  پاره ،ها در این نامهآورد.  هایی می های خود استد ل تسیاس

تزاریخی کمتزر بزه آنهزا      ها به ایران مطرح شده است که دیرزر منزاب ی   در آستانة یورش عرب
های بزرگان و اشزراف ایرانزی در داسزتان محاکمزة خسزرو       این دغدغهی اند. بازگوی پرداخته
ه انزد، بلکز   دهد که چنین مسائلی نه تنها در جامعة ایران وجود داشزته  آشکارا نشان می ،پرویز
ند کوشزید  و خردمندان ایرانزی هزم مزی   اند و بزرگان  شده بوده ای برای مردم شناخته هتا انداز
هزا و بزازگویی ایزن مسزائل مهزمّ،       مضمون این پیغزام  همچنینپیدا کنند.  ها آنای برای  چاره

پایان دورة باسزتان اسزت    خود نشانة تحوّل  در تفکّر سیاس  و نررش اجتماع  جامعة ایرانیی
، ملایزری  محمّزدی انزد )  تاریخی دورة ساسزانیان چنزدان بزه آن نپرداختزه     های که در پژوه 

1372 :1/359-362.) 
 

 یشینۀ پژوهشپ
خزرین روزهزای   از آ، رة تزاریخ ایزران در دورة ساسزانیان   دربزا  گرفتزه  صزورت  هزای  پژوه 
 هزا  آنانزد و در بسزیاری از    گذشتهبسیار شتابزده او مرگ خسرو پرویز و چرونری پادشاهی 
نولدِکه  آید. چشم نمی های او به نامة شیرویه به پدرش و پاسخ ای به پیغام ترین اشاره کوچک

در چند ، محمَّد بن جَریر طبََریالمُلُوکِ تاریخ الرُسُل و ترجمة آلمانی بخ  ساسانیان از  در
دربارة ولدکه نهای خسرو پرویز پرداخت.  سودمند به محتوای نامة شیرویه و پاسخ یادداشتِ
های مفصلی که به آن داده شزده اسزت،    شکایات و اعتراضات و پاسخ»گوید  میها  این پیغام
عنوان اسناد صحیح تلقی گردد، گرچه د یل دفاعی خسرو را کسی بیان کرده است  نباید به
هزا ازاهرا     هزا و پاسزخ   این اعتراض اوضاع، خیلی خوب آشنا بوده است. نرارش اصلیی  که به

پس از مرگ خسرو و مرگ شیرویه صورت گرفته است اما مسلما  در زمانی بزوده  چند سال 
: 1378نولدکزه،  «)کرده اسزت  است که کسی از نسل خسرو، شاید یزدگرد سوم، سلطنت می
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توان باور نمزود کزه    این روایت کاملا  صحیح است و نمی، به اعتقاد من»گفت را نپذیرفت و 
صزرف   ای، یعنی استنطاق پادشاه مخلزوع، یکزی از نویسزندگان بزه     سابقه در چنین موضوع بی

عقیزده داشزت کزه    او  (. همچنزین 643: 1374سزن،   کریسزتن «)خیال، قلمفرسایی کرده باشزد 
نامزگ   تزات  رر را از کتاب پهلزویی های شیرویه و خسرو به همدی احتما   مناب  اسلامی، پیغام

های ایزن پزدر و    شدن خسرو پرویز و پیغام ر آن جزئیات زیادی دربارة زندانیاند که د گرفته
کولسززنیکه هززم در گزززارشی   (.4پانوشززت  643-642پسززر وجززود داشززته اسززت )همززان،   

 اسپاسیاگر نگوید  می اوگناهان  ای کوتاه به فهرست اشارهبا خسرو پرویز، مرگ  چرونری
گناهزان او   ریریم، دیرزر بکشتن نعمان را نادیده های موریکیوس و  خسرو در پاسخ به نیکی

خسزرو دوّم تقریبزا  بزرای    »شود که  و یادآور می گردد بازمیاو های داخلی  همری به سیاست
         هر اتهام پاسخی مناسز  یافتزه و غالبزا  بزا زیرکزی و حاضزرجوابی، حمزلات دشزمنان خزود         

کند. مأخذ رسمی و اولیة پهلوی، در این مباحثه خسرو را  را رد می -ویه و همدستان شیر -
کند، امّا با این همه، تلاش دارد او را در مقابل جانشزین  قزرار دهزد و نشزان دهزد       تبرئه نمی

 (.15: 1389کولسزنیکه،  «)تزر از شزیرویه بزوده اسزت     که شزهریار مخلزوع دانزاتر و کزاردان    
های خسرو در منزاب  تزاریخی ایرانزی و     ای دربارة نامة شیرویه و پاسخ گزارش فشردهتفضلی 

ای اسزت   پاسزخ بزه ادعانامزه    ،در واق »عربی آورده است و عقیده دارد که نامة خسرو پرویز 
که شیرویه علیه پدرش خسرو پرویز ارسال داشزته و در آن اتهامزاتی را بزر پزدر وارد آورده     

ای صورت گرفته باشد جای تردید است. احتمال بیشتر آن است  مکاتبه که چنین در این بود.
 شزدن ایزن پادشزاه بزه منتزور تبرئزة او       طرفداران خسرو پرویز، پزس از کشزته  که این نامه را 

)ملایری( یمحمّزد محمّزد   ها،اینگذشته از  (.237-234 :1376لی، )تفض«درست کرده باشند
ن: انتشزارات تزوس،   ، تهرافی القرون ا سلامیه ا ولیالترجمه و النقل عن الفارسیه کتاب  رد

الرسزانل المتبادلزه بزین کسزری ابرویزز و ابنزه قبزاد المعزروف         »در یک فصزل بزه نزام    ، 1374
همچنزین او  (. 190-148: ب 1374، ملایزری  محمّزدی ) ها پرداخته اسزت  به این نامه« بشیرویه

، ال از عصر ساسانی به عصر اسزلامی تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقدر فصلی از کتاب 
نراهی به محاکمة خسرو پرویز از خلال دو »، به نام 1372جلد اوّل، تهران: انتشارات یزدان، 

هزای   هزا آگزاهی   دربزارة محتزوا و اهمیّزت تزاریخی ایزن نامزه      « نامة بازمانده از آن دو رویداد
 (.389-1/359: 1372ملایری،  محمّدی) دست داده است ای به ارزنده
 

 آخرین روزهای شهریاری خسرو پرویز
هزای   درخشزان از پیزروزی  ورة رمانروایی خسزرو پرویزز و پزس از یزک د    روزگار ف در پایان

هزای   بزا سیاسزت   ، هراکلیزوس امپراتزور روم  شزرقی  جنری ایرانیان در نبرد با امپراتزوری روم 
میزانرودان و  و  هزایی از آسزیای کوچزک    بخز  سپاهیان ایرانزی را در  جنری کامیابانة خود، 

: کپززی  تاخززت )نززهززای تیسززفون، تخترززاه ایرانیززان  آذربایجززان پززس رانززد و تززا نزدیکززی
، 37-34: 1386رنزاس،  ینتر و دی؛ و267-264: 1373؛ فرای، 584-582: 1374سن،  ستنیکر
ا پیشززروی هراکلیززوس بززه سززوی   م. بزز 628 در ژانویززة (.78-71: 1384شززیپمان، ؛ 97-100

کیلزومتری شزمال شزرقی تیسزفون(، خسزرو بزا        100خسرو پرویز، در دستررد )کاخ شاهانة 
 دجله در شهر وه تیسفون گریخت و سپس با گذشتن از ها و زنان و فرزندان خود، به گنجینه

بزا همسزرش   سزرو  رود آمزد. آنرزاه خ  غربی دجلزه فز   ( در کنارةة تیسفون)= سلوکی اردشیرز 
بزا ایزن خیزال کزه     مردانشاه و شهریار که از شیرین زاده شده بودنزد،   ،خود شیرین و دو پسر

خزود را  و پسزران  دیرر زنان و  تیسفون بازگشتمردانشاه را جانشین خود گرداند، دوباره به 
: 1374سزن،   کریسزتن ) جزای گذاشزت   اردشزیر ز در وه   ی  ترین پسر خزو  با شیرویه، بزرگ

خردسزال  مردانشزاه پسزر   خواست  خسرو می .(Theophanes, 1997: 450-454؛ 609-614
شزیرویه از  . از آن خشنود باشزد  و این چیزی نبود که شیرویه گرداندد شیرین را جانشین خو

و دیرزر  فرمانزدهان سزپاه   شمرین شد و پس از گفتروهزایی پنهزانی بزا    خاندیشة پدرش این 
 بزا کمزک  و هزا را گشزود    زنزدان درنزگ   بی، با هراکلیوس نراری نامه حتیهواداران خود و 

 ,Theophanesیزورش بزرد )   تیسزفون و دیرر هواداران خود، بزه کزاخ پزدرش در    زندانیان 

هزا و   از سیاسزت نژادگانی کزه  بزرگان و ش مناب  ایرانی و عربی، گزار به (.454-455 :1997
دینزوری،  )ه بودنزد  شزد سزوگند   بیزار بودند، برای کشزتن او هزم  پادشاهی خسرو پرویز شیوة 
 (.300-8/299: 1386فردوسززی، ؛ 796: 1385؛ بلعمززی، 2/767: 1352؛ طبززری، 137: 1381

خسرو در آنجا پی  و دیرر پسران  که شیرویه رفتند به کاخی در بابلشبانه دشمنان پادشاه، 
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هزای   هزا آگزاهی   دربزارة محتزوا و اهمیّزت تزاریخی ایزن نامزه      « نامة بازمانده از آن دو رویداد
 (.389-1/359: 1372ملایری،  محمّدی) دست داده است ای به ارزنده
 

 آخرین روزهای شهریاری خسرو پرویز
هزای   درخشزان از پیزروزی  ورة رمانروایی خسزرو پرویزز و پزس از یزک د    روزگار ف در پایان

هزای   بزا سیاسزت   ، هراکلیزوس امپراتزور روم  شزرقی  جنری ایرانیان در نبرد با امپراتزوری روم 
میزانرودان و  و  هزایی از آسزیای کوچزک    بخز  سپاهیان ایرانزی را در  جنری کامیابانة خود، 

: کپززی  تاخززت )نززهززای تیسززفون، تخترززاه ایرانیززان  آذربایجززان پززس رانززد و تززا نزدیکززی
، 37-34: 1386رنزاس،  ینتر و دی؛ و267-264: 1373؛ فرای، 584-582: 1374سن،  ستنیکر
ا پیشززروی هراکلیززوس بززه سززوی   م. بزز 628 در ژانویززة (.78-71: 1384شززیپمان، ؛ 97-100

کیلزومتری شزمال شزرقی تیسزفون(، خسزرو بزا        100خسرو پرویز، در دستررد )کاخ شاهانة 
 دجله در شهر وه تیسفون گریخت و سپس با گذشتن از ها و زنان و فرزندان خود، به گنجینه

بزا همسزرش   سزرو  رود آمزد. آنرزاه خ  غربی دجلزه فز   ( در کنارةة تیسفون)= سلوکی اردشیرز 
بزا ایزن خیزال کزه     مردانشاه و شهریار که از شیرین زاده شده بودنزد،   ،خود شیرین و دو پسر

خزود را  و پسزران  دیرر زنان و  تیسفون بازگشتمردانشاه را جانشین خود گرداند، دوباره به 
: 1374سزن،   کریسزتن ) جزای گذاشزت   اردشزیر ز در وه   ی  ترین پسر خزو  با شیرویه، بزرگ

خردسزال  مردانشزاه پسزر   خواست  خسرو می .(Theophanes, 1997: 450-454؛ 609-614
شزیرویه از  . از آن خشنود باشزد  و این چیزی نبود که شیرویه گرداندد شیرین را جانشین خو

و دیرزر  فرمانزدهان سزپاه   شمرین شد و پس از گفتروهزایی پنهزانی بزا    خاندیشة پدرش این 
 بزا کمزک  و هزا را گشزود    زنزدان درنزگ   بی، با هراکلیوس نراری نامه حتیهواداران خود و 

 ,Theophanesیزورش بزرد )   تیسزفون و دیرر هواداران خود، بزه کزاخ پزدرش در    زندانیان 

هزا و   از سیاسزت نژادگانی کزه  بزرگان و ش مناب  ایرانی و عربی، گزار به (.454-455 :1997
دینزوری،  )ه بودنزد  شزد سزوگند   بیزار بودند، برای کشزتن او هزم  پادشاهی خسرو پرویز شیوة 
 (.300-8/299: 1386فردوسززی، ؛ 796: 1385؛ بلعمززی، 2/767: 1352؛ طبززری، 137: 1381

خسرو در آنجا پی  و دیرر پسران  که شیرویه رفتند به کاخی در بابلشبانه دشمنان پادشاه، 



70 / نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرويز

و بزا   آوردنزد  ردشزیر ازز   بزه وه بزا خزود   شزیرویه را   هزا  آنکردنزد.   چشم نرهبانان زندگی می
در تیسزفون، هزوادارانی    همداستان کردنزد. با او را ها گروه بزرگی از زندانیان  گشودن زندان
دند و خزواب را از  را بانگ ز «ک شیرویه شاهنشاهلِشاد باد مَ»یا  «شاهنشاهقباد »شیرویه فریاد 

همزة  بزا گزریختن   اند و  را پادشاه خواندهشیرویه که پسرش گاه شد او آبودند. رخسرو چشم 
شورشزیان شزیرویه را   روز دیرر گردید. نهان پ کاخحیاط  باغیکاخ، خود او هم در  باناننراه

در باغ گرفتنزد و در اتزاق کزوچکی از کزاخ زنزدانی      را هم و خسرو  به کاخ پادشاه آوردند
مرغنززی،  ثعززالبی ؛799-797: 1385لعمززی، بهمچنززین نززک: . 2/767: 1352طبززری، کردنززد )
شزیرویه  ، عزالبی گززارش ث  هب (.257: 1374بلخی،  ؛ ابن353 :1373، گمنام؛ 397-398: 1372

آگاه نبود، دچار ترس شزد و گریسزت و افسزوس خزورد      بزرگانکه از توطئه و همداستانی 
ایزم تزا تزو را بزه      ما آمزده »فتند که او گبه بزرگان پدرش را از دست داده است. امّا شاید که 

بپزذیری، و الّزا تزو را خزواهیم کشزت و      کزه   به تخت شهریاری نشانیم، بهتزر آن  جای پدرت
 (.397: 1372مرغنزی،   )ثعزالبی «شهریاری را بزه یکزی دیرزر از بزرادران تزو خزواهیم بخشزید       

شیرویه را بر پدر بیرون آوردند و او »پیمان شدند و  گوید بزرگان ایرانی هم بلخی هم می ابن
نیز نرزذاریم، پزس بزا ایشزان      را بیاریم و تو راکرد، گفتند اگر تو نکنی ما دیرری  امتناع می

 (.257: 1374بلخی،  ابن«)متفّق گشت، و اپرویز راگرفتند
 
 های او شیرویه به خسرو پرویز و پاسخ نامۀ
، دنزنزده باشز  هزر دو   پزدر و پسزر  این خواستند  نمیه پادشاه شده بود و اکنون بزرگان شیروی
فرش زربفت در زیر او افکنزد   های پادشاهانه فرستاد و هجام»ویژه که شیرویه برای پدرش  به

روی به پای کرد. و از وی عذر خواست که من طل  مُلک نکردم و مُلزک نزه    هو موکلان ب
از تزو آزرده بودنزد و مزن از بهزر آن پزذیرفتم تزا از        کزه  آنمن دادند، از بهزر   هرضای من ب هب

زرگزان ایرانزی   ، بچنزد روز گذشزت  پزس از  (. 799: 1385بلعمزی،  «)خاندان ما بیزرون نزرود  
گستاخانه به شزیرویه گفتنزد کزه نشزاید مزا را دو پادشزاه باشزد، یزا پزدرت را بکز  کزه مزا             

آوریم و دوبزاره چزون گذشزته فرمزانبردار او      فرمانبردار تو باشیم و یا تو را از تخت فرود می
، گمنزام ؛ 137: 1381دینزوری،  ؛ 799: 1385بلعمزی،  ؛ 2/769: 1352طبری، نک: شویم ) می

را »خسزرو  گفتنزد  او و چون بزه   چند روز زمان خواستبسیار ترسید و شیرویه (. 354 :1373
بزه اشزارة او   (، 799: 1385بلعمزی،  «)به زندان فرست که دو مَلک در یکجزای خزوب نباشزد   

سوار اس  کردند و سرش را پوشاندند تا شناخته نشود و همزراه بزا یزک گزروه از     پدرش را 
گززارش   بزه  .(137: 1381دینزوری،  ) بردنزد  به نزام مارسزپند  یکی از بزرگان به خانة سپاهیان 

و فرماندهی به نام جالینوس )در شزاهنامه:  « جامة زربفت فرستاد»بلعمی، شیرویه برای پدرش 
« مزردی مردانزه و بززرگ   »ها: جیلوس؛ جَیْلنوس؛ حیَْلوس( را که  گلینوش؛ در دیرر گزارش

(. 800-799: 1385بود همراه با پانصد سپاهی به نرهبانی خانة ماراسزفند گذاشزت )بلعمزی،    
فرمزانبردار تزو    گفتند که یزا پزدرت را بکز  کزه    شیرویه به بزرگان وباره دروز  چندز پس ا

دینزوری،  شزویم )  مزی خسزرو  فرمزانبردار   آوریزم و دوبزاره   فرود میباشیم و یا تو را از تخت 
یزک امزروز دیرزر زمزان     » کهگفت پاسخ ناگزیر  شیرویه(. 800: 1385؛ بلعمی، 137: 1381

چند بفرستم و سرزن  کنم او را بدان گناهان که کزرده اسزت تزا     دهید، تا من نزد او پیغامی
خواسزت   کزه از سزویی نمزی   او (. 800: 1385)بلعمزی،  «ت آورد و چزه جزواب دهزد   چه حجّ

ای بززود  همچززون بنززدهدر چنززگ بزرگززان دسززت بززه خززون پززدر بیا یززد و از سززوی دیرززر، 
در پیغامی یکایک گناهزان   بیزار از خسرو،زرگانی اندیشی ب همبا  (،8/359: 1386فردوسی، )
آمیخته بزا  خسرو با زبانی  و خواست اگر پاسخی دارد بازگوید.از ادر را به او یادآور شد و پ

هزای پزدر    پاسخشیرویه با شنیدن ی ها پاسخ داد که حت چنان به همة پرس نکوه  شیرویه، 
نزک:  ) شزدند  کشتن پدرش را خواستارا بزرگان خشمرینانه امّ ،او بازگشت از اندیشة کشتن

؛ 813 -800: 1385؛ بلعمززززی، 779-2/769: 1352؛ طبززززری، 140-137: 1374دینززززوری، 
 (.363-8/323: 1386فردوسی، ؛ 359: 1373، گمنام؛ 401-399: 1372مرغنی،  ثعالبی

شزیرویه بزه نزام     هواخزواهِ منزدِ  ، یکزی از بزرگزان نیرو  سزوی پزدرش  فرستادة شزیرویه بزه   
پانوشت شمارة  384-383: 1378نولدکه، ک: ن )دربارة او بود/ اشتادگشنسپ گُشنَسپاَسپاد
 ;Tafazzolī, 1987: 74; Theophanes, 1997: 454-455؛ 642: 1389؛ شاپورشهبازی، 4

Chronicon Paschale, 1989: 182-189).      بزرای دیزدن   اسپادگُشنَسزپ بزا پیغزام شزیرویه
نرهبزان آن خانزه بودنزد و     ،به خانزة ماراسزپند رفزت. جزالینوس و پانصزد جنرزاور او      خسرو 

. شزد  مزی همچزون یزک پادشزاه رفتزار     رسزت  اگرچه خسرو زندانی شزده بزود، هنزوز بزا او د    
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را »خسزرو  گفتنزد  او و چون بزه   چند روز زمان خواستبسیار ترسید و شیرویه (. 354 :1373
بزه اشزارة او   (، 799: 1385بلعمزی،  «)به زندان فرست که دو مَلک در یکجزای خزوب نباشزد   

سوار اس  کردند و سرش را پوشاندند تا شناخته نشود و همزراه بزا یزک گزروه از     پدرش را 
گززارش   بزه  .(137: 1381دینزوری،  ) بردنزد  به نزام مارسزپند  یکی از بزرگان به خانة سپاهیان 

و فرماندهی به نام جالینوس )در شزاهنامه:  « جامة زربفت فرستاد»بلعمی، شیرویه برای پدرش 
« مزردی مردانزه و بززرگ   »ها: جیلوس؛ جَیْلنوس؛ حیَْلوس( را که  گلینوش؛ در دیرر گزارش

(. 800-799: 1385بود همراه با پانصد سپاهی به نرهبانی خانة ماراسزفند گذاشزت )بلعمزی،    
فرمزانبردار تزو    گفتند که یزا پزدرت را بکز  کزه    شیرویه به بزرگان وباره دروز  چندز پس ا

دینزوری،  شزویم )  مزی خسزرو  فرمزانبردار   آوریزم و دوبزاره   فرود میباشیم و یا تو را از تخت 
یزک امزروز دیرزر زمزان     » کهگفت پاسخ ناگزیر  شیرویه(. 800: 1385؛ بلعمی، 137: 1381

چند بفرستم و سرزن  کنم او را بدان گناهان که کزرده اسزت تزا     دهید، تا من نزد او پیغامی
خواسزت   کزه از سزویی نمزی   او (. 800: 1385)بلعمزی،  «ت آورد و چزه جزواب دهزد   چه حجّ

ای بززود  همچززون بنززدهدر چنززگ بزرگززان دسززت بززه خززون پززدر بیا یززد و از سززوی دیرززر، 
در پیغامی یکایک گناهزان   بیزار از خسرو،زرگانی اندیشی ب همبا  (،8/359: 1386فردوسی، )
آمیخته بزا  خسرو با زبانی  و خواست اگر پاسخی دارد بازگوید.از ادر را به او یادآور شد و پ

هزای پزدر    پاسخشیرویه با شنیدن ی ها پاسخ داد که حت چنان به همة پرس نکوه  شیرویه، 
نزک:  ) شزدند  کشتن پدرش را خواستارا بزرگان خشمرینانه امّ ،او بازگشت از اندیشة کشتن

؛ 813 -800: 1385؛ بلعمززززی، 779-2/769: 1352؛ طبززززری، 140-137: 1374دینززززوری، 
 (.363-8/323: 1386فردوسی، ؛ 359: 1373، گمنام؛ 401-399: 1372مرغنی،  ثعالبی

شزیرویه بزه نزام     هواخزواهِ منزدِ  ، یکزی از بزرگزان نیرو  سزوی پزدرش  فرستادة شزیرویه بزه   
پانوشت شمارة  384-383: 1378نولدکه، ک: ن )دربارة او بود/ اشتادگشنسپ گُشنَسپاَسپاد
 ;Tafazzolī, 1987: 74; Theophanes, 1997: 454-455؛ 642: 1389؛ شاپورشهبازی، 4

Chronicon Paschale, 1989: 182-189).      بزرای دیزدن   اسپادگُشنَسزپ بزا پیغزام شزیرویه
نرهبزان آن خانزه بودنزد و     ،به خانزة ماراسزپند رفزت. جزالینوس و پانصزد جنرزاور او      خسرو 

. شزد  مزی همچزون یزک پادشزاه رفتزار     رسزت  اگرچه خسرو زندانی شزده بزود، هنزوز بزا او د    
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خواست کزه از خسزرو دسزتوری بخواهزد تزا او پیغزام شزیرویه را        جالینوس گُشنَسپ از اسپاد
و به سوی پادشاه رهنمزون  گُشنَسپ را گرفت ست اسپادجالینوس د ،به اشارة خسرو برزارد.
او برخاسزت  ، . چون خسرو فرمود تا برخیزدبه خاک افتادپادشاه با دیدن گُشنَسپ اسپادشد. 

گُشنَسزپ بزا اشزارة خسزرو همزة پیغزام       آنرزاه اسپاد ایستاد. پی  روی پادشاه و دست به سینه 
بلعمزی،  ؛ 772-2/771: 1352، یطبزر ) ای از آن را نینزداخت  شیرویه را بازگفت و هیچ واژه

ردوسززی، ؛ ف400-399: 1372مرغنززی،  ثعززالبی ؛357-356: 1373، گمنززام؛ 804-805: 1385
دهند کزه احتمزا   در آغزاز،     ها در مناب  تاریخی نشان می ای اشاره پاره (.8/330-332: 1386

نزک:  اند ) را نوشته ها آناند و روزگاری دیرتر  های خسرو، شفاهی بوده پیغام شیرویه و پاسخ
یعقوبی، ؛ 813-800: 1385؛ بلعمی، 140-138: 1381؛ دینوری، 777-2/770: 1352طبری، 
قتیبة دینوری،  ابن؛ 400-399: 1372مرغنی،  ثعالبی؛ 359-354: 1373گمنام، ؛ 1/213: 1366
اگرچه  (.273-272: اله 1374، (ملایری )حمدی. بسنجید با: م403-404، 1/68-69: 1998

هزا بزه    وبزرگ   ای شزاخ  های شیرویه و خسرو به همدیرر، احتما   پاره شدن پیغام هنرام نوشته
هزا تغییراتزی داده    پیغزام ة شاید مترجم یا مترجمزان عربزی هزم در ترجمز    افزوده شده و  ها آن

گونزه   تزوان هزیچ   های عربزی و فارسزی بسزیار دربزارة ایزن دو نامزه نمزی        باشند، امّا با گزارش
م گُز  هزای خسزرو   شزیرویه و پاسزخ  متن پهلوی نامزة   داشت. ها آنتردیدی در وجود تاریخی 

هایی از ترجمة عربی آن در مناب  تاریخی عربی و فارسی بزازگو شزده اسزت.     ، امّا قطعهشده
و از راه ترجمزة عربزی   آمزده بزود   هایی از این نامزه در خداینامزة دورة ساسزانیان     شاید بخ 
: 1376 )تفضزلی،  اسزت و شاهنامة فردوسی راه یافته دورة اسلامی به مناب  تاریخی  ،خداینامه

235). 
در ا امّز ، را آورده اسزت خسزرو   هزای  خاز دیرران پیغزام شزیرویه و پاسز    تر ستردهگ طبری

ه یکایزک  بز خسرو  ،نامه پیغاملیة اوّمتن در ون هایی وجود دارد چ گزارش طبری هم افتادگی
 شزوند  دیزده نمزی  هزا   پاسزخ از ای  ارهپز طبری اکنون در تاریخ ا است، امّاده پاسخ دها  پرس 
های پدر و پسر، از هشت گناه خسرو  نامه در بازگویی پیغاماو  .(777-2/770: 1352)طبری، 
 :کند های او دربارة این گناهان یاد می و پاسخ

دهزد کزه    خسرو پاسخ می. و کشتن اوبا ستمرری و کور کردن از پدر  یفتن پادشاهگر (1
رو،  ازایزن ، و اند تا او کینه و دشمنی به دل گرفت برانریختهبداندیشان پدرش هرمزد را 
گویزد   . او مزی اسزت بزوده  به آذربایجان گریخته  ،بد اوة و اندیشخسرو از ترس پدرش 

از خزود تنهزا هنرزامی کزه     او ود و بز چرونزه  پزدرش  فرجام پادشزاهی  دانند که  همه می
آنرزاه بهزرام   بود. آذربایجان به تیسفون آمده است که از رخدادهای تختراه آگاه شده 

و او بزه  بزه خسزرو یزورش آورده     ،ارزانیزان  مزرگ با سزپاهیان بسزیاری از    ،دوروچوبینی 
گوید با سازوبرگ جنری از روم بازآمده اسزت و   میخسرو . بودسرزمین روم گریخته 

او سزپس  داننزد.   پس از شکست به ترکستان گریخته و داستان مرگ او را همه میبهرام 
یی را کزه  هزا  آن ةو همز پرتراه آشوب و نابودی رهانیده ة به یاری خداوند مردم را از لب
 توطئزه کزرده بودنزد، کشزته اسزت     و در آن کوش  و اند  در کشتن پدرش دست داشته

: 1381دینوری،  ؛806-805: 1385بلعمی، همچنین نک: . 773، 2/770: 1352)طبری، 
: 1386فردوسززی، ؛ 358-357، 354: 1373، گمنززام؛ 400: 1372 مرغنززی، یثعززالب ؛139
های خود بندویزه   اندیشة دایی زهمچنین خسرو پاسخ داده بود که ا(. 333-334، 8/325

و بستام، و دیرران برای کشتن پدرش هرمزد آگاه نبوده اسزت و چزون فرمزانروا شزده     
نزابود  بندویزه و بسزتام را    یانزد، حتز   یی که در مرگ پدرش دست داشزته ها آنبود همة 

؛ 400: 1372مرغنزی،   یثعزالب ؛ 806: 1385بلعمزی،  ؛ 139: 1381دینزوری،  )کرده اسزت  
 .(358-357: 1373 ،گمنام

. هزا  آنو گرفتن آسزای  از   ررانیبا د ینیبا فرزندان و بازداشتن آنان از همنش ییبدخو (2
 هزا  آنوآمد با دیرران برای واداشتن  بازداشتن فرزندان از رفتدهد که  خسرو پاسخ می

از چیزهزای ناسزودمند بزوده اسزت و      هزا  آنبه آموختن دان  و فرهنزگ و دور داشزتن   
فروگزذار نبزوده    هزا  آنآوردن خوراک و پوشاک، و اس  و... بزرای   فراهمگاه در  هیچ

شیرویه پیشزرویی کزرده بودنزد    ة نام از روی زایچهشناسان  اگرچه ستاره ،رو است. ازاین
: 1352)طبزری،   زنده نراه داشته اسزت را بدی خواهد رسید، شیرویه پدرش که از او به 

؛ 139: 1381دینززوری، ؛ 807-806 :1385بلعمززی، همچنززین نززک: . 773-774، 2/770
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دهزد کزه    خسرو پاسخ می. و کشتن اوبا ستمرری و کور کردن از پدر  یفتن پادشاهگر (1
رو،  ازایزن ، و اند تا او کینه و دشمنی به دل گرفت برانریختهبداندیشان پدرش هرمزد را 
گویزد   . او مزی اسزت بزوده  به آذربایجان گریخته  ،بد اوة و اندیشخسرو از ترس پدرش 

از خزود تنهزا هنرزامی کزه     او ود و بز چرونزه  پزدرش  فرجام پادشزاهی  دانند که  همه می
آنرزاه بهزرام   بود. آذربایجان به تیسفون آمده است که از رخدادهای تختراه آگاه شده 

و او بزه  بزه خسزرو یزورش آورده     ،ارزانیزان  مزرگ با سزپاهیان بسزیاری از    ،دوروچوبینی 
گوید با سازوبرگ جنری از روم بازآمده اسزت و   میخسرو . بودسرزمین روم گریخته 

او سزپس  داننزد.   پس از شکست به ترکستان گریخته و داستان مرگ او را همه میبهرام 
یی را کزه  هزا  آن ةو همز پرتراه آشوب و نابودی رهانیده ة به یاری خداوند مردم را از لب
 توطئزه کزرده بودنزد، کشزته اسزت     و در آن کوش  و اند  در کشتن پدرش دست داشته

: 1381دینوری،  ؛806-805: 1385بلعمی، همچنین نک: . 773، 2/770: 1352)طبری، 
: 1386فردوسززی، ؛ 358-357، 354: 1373، گمنززام؛ 400: 1372 مرغنززی، یثعززالب ؛139
های خود بندویزه   اندیشة دایی زهمچنین خسرو پاسخ داده بود که ا(. 333-334، 8/325

و بستام، و دیرران برای کشتن پدرش هرمزد آگاه نبوده اسزت و چزون فرمزانروا شزده     
نزابود  بندویزه و بسزتام را    یانزد، حتز   یی که در مرگ پدرش دست داشزته ها آنبود همة 

؛ 400: 1372مرغنزی،   یثعزالب ؛ 806: 1385بلعمزی،  ؛ 139: 1381دینزوری،  )کرده اسزت  
 .(358-357: 1373 ،گمنام

. هزا  آنو گرفتن آسزای  از   ررانیبا د ینیبا فرزندان و بازداشتن آنان از همنش ییبدخو (2
 هزا  آنوآمد با دیرران برای واداشتن  بازداشتن فرزندان از رفتدهد که  خسرو پاسخ می

از چیزهزای ناسزودمند بزوده اسزت و      هزا  آنبه آموختن دان  و فرهنزگ و دور داشزتن   
فروگزذار نبزوده    هزا  آنآوردن خوراک و پوشاک، و اس  و... بزرای   فراهمگاه در  هیچ

شیرویه پیشزرویی کزرده بودنزد    ة نام از روی زایچهشناسان  اگرچه ستاره ،رو است. ازاین
: 1352)طبزری،   زنده نراه داشته اسزت را بدی خواهد رسید، شیرویه پدرش که از او به 

؛ 139: 1381دینززوری، ؛ 807-806 :1385بلعمززی، همچنززین نززک: . 773-774، 2/770
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-335، 8/327: 1386فردوسزی،  ؛ 399: 1372مرغنزی،   ثعالبی؛ 358، 355 :1373، گمنام
337). 

و دوری از هزای زیزادی زنزدانی بودنزد و از بیچزارگی       سزال یی کزه  ها آندرشتخویی با  (3
خسزرو   (.2/770: 1352)طبزری،   کردنزد  هایشان در رنج و بدبختی زنزدگی مزی   خانواده

بززا دادگززری همززه  ،پادشززاهان گذشززته از کیززومرش تززا گشتاسزز دهززد کززه  پاسززخ مززی
دیزن و  همیشزه بزا پاسداشزت قزانون و     اند و از آن هنرام تزا امزروز    کرده فرمانروایی می

خزرد و دانز  و فرهنزگ    او شزیرویه را بزه دور از    پرهیزگاری فرمانروایی شزده اسزت.  
، پرس  کند اند زردشتیدین های  ستون از بزرگان دین کهخواهد  از او میخواند و  می
یی که بزا گناهزان خزود سززاوار کشزتن باشزند،       ها آنورشیان و نافرمانان و ة شپادافرکه 

پاسخ خواهند داد که چنین کسانی شایستة بخشای  و بخشودگی  ها آنو چرونه است 
اگر داوری درست اند که  شده زندانی مییی ها آنگوید تنها  همچنین خسرو مینیستند. 
 ها آنهای  گشتند و یا باید یکی از اندام شدند، یا کور می گرفت باید کشته می انجام می
انزد کزه ایزن     شزده  ادآور مزی یز خسزرو  گهراه زندانبانان و وزیران به  یحت شد. بریده می

نیرنرزی سزازند و خزود پادشزاه را بکشزند،       کزه  آناند و پزی  از   ر مرگازندانیان سزاو
، سرنوشزت ایزن   از خزونریزی بیززار بزوده   با وجود این، چون او کشته شوند! بایست  می

اند و تنها از خزوردن   ها مانده در زندان ها آنزندانیان را به خداوند واگذاشته بوده است. 
دستور دین بزوده اسزت   و این هم  ندها بازداشته شده بود گوشت و شراب و بوییدن گل

رو، برای  و از این های زندگی بازداشت ها و آسای  از خوشی ارزانیان را که باید مرگ
 یفزراهم بزوده اسزت و حتز     هزا  آنهزای   نیازمندیزندانیان خوردنی و آشامیدنی و دیرر 

خسزرو  از سزوی دیرزر،    انزد.  بازنداشزته آمیزش بزا زنانشزان و داشزتن فرزنزد     از را  ها آن
هزا   از زنزدان ارزانزی را   خواهد این شورشیان مزرگ  میشیرویه شنیده است که گوید  می

گزرفتن   د و بدی در حزق  خویشزتن و نادیزده   بیرون آورد که این خود نافرمانی از خداون
شزوند.   مزی بخشزیده ن ارزانیزان   کزه در آن مزرگ  هزا خواهزد بزود     دین و قزوانین و سزنّت  

گاه دوستدار کشور نیسزتند و شورشزیان هرگزز فرمزانبردار      همچنین دشمنان پادشاه هیچ
اند کزه گناهکزاران را بایزد زودتزر پزادافره       پادشاه نخواهند شد، و دانایان هم اندرز داده

از سازد و به کشزور آسزی  خواهزد رسزاند.      را نابود میقانون داد چراکه تأخیر در آن، 
 ،ارزان مزرگ  شورشزیان زنزدانیی   رو، اگر اکنزون بزا آزاد سزاختن ایزن گناهکزاران و      این

اندکی شادی به تو خواهد رسزید، فرجزام آن در نزابودی کشزور، و رسزیدن گزنزدها و       
، گمنزام همچنزین:  ؛ 775-774همزان،  ) ها به همکیشان خزود دیزده خواهزد شزد     آشوب
در گزارش بلعمی دربارة این گناه خسرو پرویزز ایزن نکتزه افززوده      .(434-433: 1375

را  هززا آنخواسززت همززة زنززدانیان را بکشززد و شززبی چنززد تززن از  شززده اسززت کززه او مززی
کزس بزه    نیان از آن رحمت نکردم که مزن هزیچ  بر زندا»و به شیرویه گفته بود  تکش می

گناهزان ایشزان    ةبخزواه و قصز  ها  زندان بازنداشتم ا  که کشتن برو واج  بود و جریده
ام،  اند و هر روزی که من در کشتن تقصزیر کزرده   بخوان، تا بدانی که ایشان اهل کشتن

 (.808: 1385بلعمی، ) «ام آن فضلی بوده است که من به جای ایشان کرده
. و زادن فرزنزد  یار در کاخ خزود و بازداشزتن آنزان از گزرفتن شزو     یداشتن زنان بس نراه (4

 اسزت  نیزاورده را آن  امّزا پاسزخ   ،یزاد کزرده  خسزرو پرویزز   گناهان این را یکی از بری ط
 .(355 :1373، گمنزام ؛ 802-801: 1385بلعمزی،  همچنین نک:  .2/770: 1352، ی)طبر

اتهّام چنین پاسزخ داده شزده اسزت    به شیرویه، به این در تاریخ بلعمی و در پیغام خسرو 
بسیار به سرای اندر گرد کردم و بزه همزه نرسزیدم و    امّا آنچه از بهر زنان گفتی که » که

لذت مردان از ایشان بازداشتم، بدان کزه مزن ایشزان را بداشزتم بزه نعمزت و کزامرانی و        
خواستة بسیار، که ایشان هیچ مرد بر من نرزیدند و نیز هر سال شزیرین را بفرمزودمی تزا    

کزه از سزرای مزن     همه را گرد کردی و هر که از ایشان شوی خواستی و رغبت کردی
بیرون رفتی، او را جهاز کردمی و به شوهر دادمی، و خود کس نخواست کزه از سزرای   
من بیرون رود، از بسزیاری نعمزت بزر ایشزان. و امزروز کزه مزن هزلاک شزوم، و ایشزان           

؛ 809: 1385)بلعمزی،  «تزر دارنزد   اند، دوست شوهران کنند، هم بدان حال که با من بوده
 .(433 :1375، گمناممچنین: ه

انباشزتن ثزروت    (6و خشونت فراوان در ستاندن خزرات بسزیار از مزردم؛ و     یریگ سخت (5
هزا و بیززاری    خانزه  گیری از مردم ستانده شزده بزود در گزنج    بسیاری که با زور و سخت

بلعمزی،  ک: نز همچنزین  . 2/770: 1352)طبری،  به رنج بسیار ها آنمردم و گرفتار شدن 
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از سازد و به کشزور آسزی  خواهزد رسزاند.      را نابود میقانون داد چراکه تأخیر در آن، 
 ،ارزان مزرگ  شورشزیان زنزدانیی   رو، اگر اکنزون بزا آزاد سزاختن ایزن گناهکزاران و      این

اندکی شادی به تو خواهد رسزید، فرجزام آن در نزابودی کشزور، و رسزیدن گزنزدها و       
، گمنزام همچنزین:  ؛ 775-774همزان،  ) ها به همکیشان خزود دیزده خواهزد شزد     آشوب
در گزارش بلعمی دربارة این گناه خسرو پرویزز ایزن نکتزه افززوده      .(434-433: 1375

را  هززا آنخواسززت همززة زنززدانیان را بکشززد و شززبی چنززد تززن از  شززده اسززت کززه او مززی
کزس بزه    نیان از آن رحمت نکردم که مزن هزیچ  بر زندا»و به شیرویه گفته بود  تکش می

گناهزان ایشزان    ةبخزواه و قصز  ها  زندان بازنداشتم ا  که کشتن برو واج  بود و جریده
ام،  اند و هر روزی که من در کشتن تقصزیر کزرده   بخوان، تا بدانی که ایشان اهل کشتن

 (.808: 1385بلعمی، ) «ام آن فضلی بوده است که من به جای ایشان کرده
. و زادن فرزنزد  یار در کاخ خزود و بازداشزتن آنزان از گزرفتن شزو     یداشتن زنان بس نراه (4

 اسزت  نیزاورده را آن  امّزا پاسزخ   ،یزاد کزرده  خسزرو پرویزز   گناهان این را یکی از بری ط
 .(355 :1373، گمنزام ؛ 802-801: 1385بلعمزی،  همچنین نک:  .2/770: 1352، ی)طبر

اتهّام چنین پاسزخ داده شزده اسزت    به شیرویه، به این در تاریخ بلعمی و در پیغام خسرو 
بسیار به سرای اندر گرد کردم و بزه همزه نرسزیدم و    امّا آنچه از بهر زنان گفتی که » که

لذت مردان از ایشان بازداشتم، بدان کزه مزن ایشزان را بداشزتم بزه نعمزت و کزامرانی و        
خواستة بسیار، که ایشان هیچ مرد بر من نرزیدند و نیز هر سال شزیرین را بفرمزودمی تزا    

کزه از سزرای مزن     همه را گرد کردی و هر که از ایشان شوی خواستی و رغبت کردی
بیرون رفتی، او را جهاز کردمی و به شوهر دادمی، و خود کس نخواست کزه از سزرای   
من بیرون رود، از بسزیاری نعمزت بزر ایشزان. و امزروز کزه مزن هزلاک شزوم، و ایشزان           

؛ 809: 1385)بلعمزی،  «تزر دارنزد   اند، دوست شوهران کنند، هم بدان حال که با من بوده
 .(433 :1375، گمناممچنین: ه

انباشزتن ثزروت    (6و خشونت فراوان در ستاندن خزرات بسزیار از مزردم؛ و     یریگ سخت (5
هزا و بیززاری    خانزه  گیری از مردم ستانده شزده بزود در گزنج    بسیاری که با زور و سخت

بلعمزی،  ک: نز همچنزین  . 2/770: 1352)طبری،  به رنج بسیار ها آنمردم و گرفتار شدن 
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در  (.8/325: 1386فردوسزی،  ؛ 355 :1373، گمنزام  ؛138 :1381دینوری، ؛ 802 :1385
اند و خسرو  ناهان پنجم و ششم بدون جدایی روشنی با همدیرر آمدهگ گزارش طبری،

شزود کزه شزیرویه     پاسخ خسرو آشکار می داده است. از آغازی ها آنهم پاسخ مفصّلی به 
هزا و کا هزا و غزلات را از مزردم کشزور خزود و بزا         به پدرش گفته است چرا خواسزته 

بزه چنزگ آورده اسزت، نزه در      هزا  آنگیزری در سزتاندن خزرات و سزتمرری بزا       سخت
، 2/770: 1352)طبزری،   هزای بیرانزه   های پیروزمندانزه بزا دشزمنان و از سزرزمین     جنگ
بسیار خشمرینانه، شیرویه را برای گفتن چنزین سزخنی نزادان و ناخردمنزد     خسرو . (775
ترسزد   پاسخ دهد امّزا مزی   ها آنخواسته است به  گوید در آغاز نمی میبه او خواند و  می

 گویزد کشزوری   مزی  هندادن پاسخ نشزانة درسزتی ایزن اتهزام انراشزته شزود. او بزه شزیروی        
ویزژه کشزور ایزران را      دارند بزه  ان نراه میپادشاهان را پس از خداوند، خواسته و سپاهی

انزد تزا آنچزه دارد تزارات کننزد. تنهزا راه بازداشزتن         که دشمنان گرداگزرد آن را گرفتزه  
دشمنان از تاختن به ایران، داشتن سپاه بسیار و سازوبرگ جنری فراوان اسزت و سزپاه و   

ردآوردن زر و توان بزه دسزت آورد و راه گز    سازوبرگ جنری را با زر و سیم بسیار می
سیم برای روز نیازمندی، گرفتن خرات از مزردم خواهزد بزود. از سزوی دیرزر، گزرفتن       
خرات بدعتی نیست که او خود به وجود آورده باشد، چراکه پدران و گذشتران او هزم  

اند که با آن سپاه را نیرومند سازند و کارهزای کشزور را    آورده می  زر و سیم بسیار گرد
، بزا گروهزی از مردمزان    دوروکزه بهزرام چزوبینی    شزود   ادآور مزی یز  انجام دهند. خسزرو 

هزا را بزه تزارات بردنزد و      خانزه  هماننزدِ خزود، زر و سزیم و گوهرهزای گزنج     ارزانی  مرگ
هزای   بزرگ  ای سزازو  ها به جای گذاشتند پزاره  خانه پراکندند و از آن همه، آنچه در گنج

به خواسزت   نبودند. آنراه خسرو ها آن ندجنری بود که نتوانستند با خود ببرند و یا نیازم
هزای   بخز  بزه  خداوند پادشزاه شزد، مردمزان فرمزانبردار شزدند، و او چهزار اسزپهبد را        

ماشت، مرزبانزان را بزه مرزهزا    ها گ د، پاذگوسپانانی در این بخ چهارگانة کشور فرستا
 هزا  آنه گسیل داشت و کارگزاران دلیر و کارآمد را حاکم گرداند. پادشاه سپاه بسیار ب

هززا دادنززد، و از سززال سززیزدهم  داد و ایززن گماشززتران پادشززاهان و دشززمنان را شکسززت
کشزتند و اسزیر    هزا  آنفرمانروایی او سپاهیان ایران چندان دشمنان را تارات کردنزد و از  

کزه   ترسزیدند، چزه رسزد بزه ایزن      در خاک کشورهای خود می یگرفتند که دشمنان حت
های دراز از کشورهای دشزمن چنزدان غنزائم     . در این سالخواسته باشند به ایران بتازند

جنری همچزون زر و سزیم و گوهرهزای گونزاگون و مزس و پزو د و پرنزد و حریزر و         
برگ جنری به چنگ آمد و چندان زنزان   های ابریشمی و دیبا و چهارپایان و سازو جامه

او  وشیده نیسزت. کس پ از هیچ ها آنو کودکان و مردان اسیر شدند که اندازه و اهمیّت 
هزای گذشزته و آنچزه از زر و     که بازماندة خزرات سزال   ه استدستور داده بودگوید   می

چنان کزه در پایزان    ها برده شده بود، دوباره گردآورند، خانه سیم و گوهرها که از گنج
ای ضزرب شزدند، گذشزته از زر و سزیم      هزای تزازه   ام فرمزانروایی او کزه سزکه    سال سی

آنچه که پیشتر برای او شمرده بودنزد، چهارصزد هززار همیزان سزکة       دستمزد سپاهیان و
هزای او   خانزه  ل در گزنج سیمین به وزن هزار هزار هزار مثقال، و ششصد هزار هزار مثقزا 

هزا را   خواهزد ایزن گنجینزه    در زندان شزنیده بزود کزه شزیرویه مزی     خسرو  وجود داشت.
هزا و زر و   گوید این گنجینه رویه میرو، در پایان پیغام خود به شی پراکنده سازد و از این

انزد تزا بتزوان بزا آن بزه جنزگ        ها و رنج و کوش  بسیار گرد آمزده  ها، با جانفشانی سیم
تزوان بزا    دشمنان دست گشود، چراکه پس از یاری خداوند، تنها با زر و سیم و سپاه می

زر و سزیم  تزوان نیرومنزد نرزاه داشزت، و      دشمن جنرید، و سپاه را تنها با زر و سیم مزی 
هزا و زر و سزیم پراکنزده     آنراه سودمند است که فراوان باشزد. پزس مبزادا ایزن گنجینزه     

 سازی، چون اینها پشتوانة فرمانروایی و کشزور تزو در جنزگ بزا دشزمنان خواهنزد بزود       
 .(810-809: 1385؛ بلعمی، 777-775همان، )

: 1352)طبزری،    یخزو ان در مرزها و دور داشتن آنان از زن و فرزند یداشتن سپاه نراه (6
در تزاریخ  (. 8/326: 1386فردوسزی،  ؛ 399: 1372مرغنی،  ثعالبیهمچنین نک: . 2/770

را چنزین بزازگو   خسزرو  پاسزخ  ا ثعالبی طبری به این موضوع پاسخی داده نشده است، امّ
و  هزا  آنخزواهی خزود    بزرای نیزک   نایرا مرزهایداشتن سپاهیان در  نراهکرده است که 
هایی بیشزتر از آنچزه در    بوده است، چون به این سپاهیان مزد و بخش نرهبانی از ایران 
خزانوادة  توانسزتند زن و   مزی  هزا  آناز سزوی دیرزر    انزد و  داده مزی گرفتند،  شهر خود می

جنریزدن  را هم با خود به مرزها ببرند. همچنین با فرستادن سپاهیان بزه مرزهزا و   ی  خو
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کزه   ترسزیدند، چزه رسزد بزه ایزن      در خاک کشورهای خود می یگرفتند که دشمنان حت
های دراز از کشورهای دشزمن چنزدان غنزائم     . در این سالخواسته باشند به ایران بتازند

جنری همچزون زر و سزیم و گوهرهزای گونزاگون و مزس و پزو د و پرنزد و حریزر و         
برگ جنری به چنگ آمد و چندان زنزان   های ابریشمی و دیبا و چهارپایان و سازو جامه

او  وشیده نیسزت. کس پ از هیچ ها آنو کودکان و مردان اسیر شدند که اندازه و اهمیّت 
هزای گذشزته و آنچزه از زر و     که بازماندة خزرات سزال   ه استدستور داده بودگوید   می

چنان کزه در پایزان    ها برده شده بود، دوباره گردآورند، خانه سیم و گوهرها که از گنج
ای ضزرب شزدند، گذشزته از زر و سزیم      هزای تزازه   ام فرمزانروایی او کزه سزکه    سال سی

آنچه که پیشتر برای او شمرده بودنزد، چهارصزد هززار همیزان سزکة       دستمزد سپاهیان و
هزای او   خانزه  ل در گزنج سیمین به وزن هزار هزار هزار مثقال، و ششصد هزار هزار مثقزا 

هزا را   خواهزد ایزن گنجینزه    در زندان شزنیده بزود کزه شزیرویه مزی     خسرو  وجود داشت.
هزا و زر و   گوید این گنجینه رویه میرو، در پایان پیغام خود به شی پراکنده سازد و از این

انزد تزا بتزوان بزا آن بزه جنزگ        ها و رنج و کوش  بسیار گرد آمزده  ها، با جانفشانی سیم
تزوان بزا    دشمنان دست گشود، چراکه پس از یاری خداوند، تنها با زر و سیم و سپاه می

زر و سزیم  تزوان نیرومنزد نرزاه داشزت، و      دشمن جنرید، و سپاه را تنها با زر و سیم مزی 
هزا و زر و سزیم پراکنزده     آنراه سودمند است که فراوان باشزد. پزس مبزادا ایزن گنجینزه     

 سازی، چون اینها پشتوانة فرمانروایی و کشزور تزو در جنزگ بزا دشزمنان خواهنزد بزود       
 .(810-809: 1385؛ بلعمی، 777-775همان، )

: 1352)طبزری،    یخزو ان در مرزها و دور داشتن آنان از زن و فرزند یداشتن سپاه نراه (6
در تزاریخ  (. 8/326: 1386فردوسزی،  ؛ 399: 1372مرغنی،  ثعالبیهمچنین نک: . 2/770

را چنزین بزازگو   خسزرو  پاسزخ  ا ثعالبی طبری به این موضوع پاسخی داده نشده است، امّ
و  هزا  آنخزواهی خزود    بزرای نیزک   نایرا مرزهایداشتن سپاهیان در  نراهکرده است که 
هایی بیشزتر از آنچزه در    بوده است، چون به این سپاهیان مزد و بخش نرهبانی از ایران 
خزانوادة  توانسزتند زن و   مزی  هزا  آناز سزوی دیرزر    انزد و  داده مزی گرفتند،  شهر خود می

جنریزدن  را هم با خود به مرزها ببرند. همچنین با فرستادن سپاهیان بزه مرزهزا و   ی  خو
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شده است چراکه ایران همچون نزاف   ان نراهبانی و پاسداری میبا دشمنان، از ایر ها آن
های گوناگون و  جهان و گوهر میانی گردنبد کشورهاست و چون بوستانی است با میوه

سپاهیان ایران در مرزها، همانند نراهبانان این بوستانند. دشزمنان ایزران، همچزون دزدان    
تاختنزد و   دشمنان به مرزهای ایران می گردانیدم هستند و اگر سپاهیان را از مرزها بازمی

 (.401-400: 1372مرغنی،  ی)ثعالب شدند ایران و ایرانیان نابود می

های موریکیوس، امپراتور روم که هم خسرو را پنزاه داده بزود و    یکیدر برابر ن یناسپاس (7
برای جنگ با بهرام چوبین سزپاه بخشزید و هزم دختزر دلبنزد خزوی  را بزه همسزری او         

را بزرای بازگردانزدن    هزای موریکیزوس   بود. امّا خسرو با ناسپاسی درخواسزت درآورده 
 نپذیرفتزه بزود   که خود او و دیرزر ایرانیزان هزیچ نیزازی بزه آن نداشزتند،       ،چلیپای مسیح

؛ 138 :1381دینززوری، ؛ 802 :1385بلعمززی، همچنززین نززک:  . 2/770: 1352)طبززری، 
گویزد مفهزوم    که نولدکه می چنان(. 8/326: 1386فردوسی، ؛ 356-355 :1373، گمنام

هزای   اند، چون نویسندة پیغام کزه ایزن همزه آگزاهی     این پیغام شیرویه را درست درنیافته
ا در زمزان موریکیزوس ربزوده شزده اسزت      توانزد برویزد چلیپز    داشته است، نمی درست

(. احتما   منتور متن اولیة پیغام ایزن اسزت کزه خسزرو     1پانوشت  386: 1378)نولدکه، 
های جنری بسیار از موریکیوس مسزیحی، هنرزامی کزه چلیپزای      پرویز با ستاندن کمک

مسیح را بزه ایزران آورد، بزه روح او خیانزت و ناسپاسزی کزرده اسزت )شاپورشزهبازی،         
به این اتهام را نیاورده است، امّزا دیرزران آن را نرزاه    طبری پاسخ خسرو (. 652: 1389
امّزا آنچزه گفتزی کزه حزق ملزک روم       »اند. بلعمی پاسخ را چنین آورده است کزه   داشته

نشناختم، اگر مرا سپاه داد و با من پسر فرستاد، و دخترش، مریم را به من داد، من چزون  
دم، چندان مال و نعمت به وی دادم و بزه قیصزر فرسزتادم،    بهرام چوبین را به هزیمت کر

کزه   دان خواسته دادمکه هرگز چشم وی ندیده بود و نه به دل اندیشید، و پسرش را چن
متحیّر بماند، و هرکسی از سپاه او همچنین. و چزون چلیپزا بزه دسزت مزن افتزاد، مزرا بزر         

و بزه   بزود  ن چوب بزه دسزت مزا   ایشان چیرگی افتاد، از بهر آن بدیشان بازندادم که تا آ
خزانة ما، ما را بر ایشان دست بود و ایشان ذلیزل و مقهزور باشزند، و نرزر تزا آن چزوب       

-811: 1385)بلعمزی،  «بدیشان بازندهی، که تو ایشان را بر مملکت خوی  چیره کنزی 
 .(348-8/346: 1386ردوسی، ف؛ 140-139: 1381دینوری، ک: ن همچنین؛ 812
 
ده هزم گنجانز  رزر  یدگناه  چهاردر نامة شیرویه ، هشت گناهاین یادکرد گذشته از  یبلعم
 ؛است
هزا   یکه چزرا از جنزگ بزا رومز     ها آنست هزار جنراور و اندیشة کشتن یکردن ب زندانی (1

ندیشزة  اند. پادشزاه بایزد بزه جزای ا     قار ایستادگی نکرده و گریخته واند و یا در ذ بازگشته
آیزد و بایزد    هزا پیزروزی بزه دسزت نمزی      همیشزه در جنزگ  دانست کزه   ، میها آنکشتن 

داد تزا دوبزاره بزه جنزگ      نواخت و همه را درهم و سزلاح مزی   را می ها آنسیاستمدارانه 
این مردمان بودنزد کزه مزن ایشزان را     »دهد  خسرو پاسخ می .(801: 1385)بلعمی،  روند

ایشزان آن روز  پروردم و سی سال اجری و طعام دادم، تا روزی با دشمن جنگ کننزد،  
که مرا بدیشان حاجت افتاد، هزیمت شدند و مرا یاری نکردند، و حقوق مزرا نشزناختند   
و خون ایشان به حکم سیاست حلال باشد، که مرا به ایشان هیچ امیزد نمانزد، عالمزان را    
گرد کن و بپرس تا ترا معلوم کنند که خون ایشان حلال است یا نه. و مزن همزی شزنوم    

عفو خواهی کردن و نام ایشان در دیوان خواهی آوردن، و تو هرگزز از   که تو ایشان را
، 137: 1381دینززوری،  :همچنززین؛ 808-807، 792-791همززان، )«ایشززان منفعززت نبینززی

بززرای کشززتن ایززن خسززرو ة اندیشززویززا گ .(352-350، 348-347: 1373گمنززام، ؛ 140
بلعمزی پزس از گززارش داسزتان     . سزاخته بزود  ور  آت  خشزم بزرگزان را شزعله    ،مردان
 عجم بر کسری تباه شزد از بهزر  ة از آن سب  دل هم» :گوید هم میمردانشاه شدن  کشته
، و همه گرد آمدند و از کسزری حاجزت خواسزتند کزه آن بیسزت هززار مزرد        مردانشاه

، ایزن هززار مزرد کزه     محبوس را یله کنُ، اجابت نکرد، گفتند: اگر ایشان را رهزا نکنزی  
ر و پزس لشزر   ، یله کزن هزم نکزرد، و سزوگند خزورد کزه همزه را بکشزم.        اند سرهنران

و یکزی از پسزران   لک از وی بازسزتانند  سرهنران همه متفّق شدند و تدبیر کردند، که مُ
 .(792-791: 1385بلعمی، ) «وی را دهند
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-811: 1385)بلعمزی،  «بدیشان بازندهی، که تو ایشان را بر مملکت خوی  چیره کنزی 
 .(348-8/346: 1386ردوسی، ف؛ 140-139: 1381دینوری، ک: ن همچنین؛ 812
 
ده هزم گنجانز  رزر  یدگناه  چهاردر نامة شیرویه ، هشت گناهاین یادکرد گذشته از  یبلعم
 ؛است
هزا   یکه چزرا از جنزگ بزا رومز     ها آنست هزار جنراور و اندیشة کشتن یکردن ب زندانی (1

ندیشزة  اند. پادشزاه بایزد بزه جزای ا     قار ایستادگی نکرده و گریخته واند و یا در ذ بازگشته
آیزد و بایزد    هزا پیزروزی بزه دسزت نمزی      همیشزه در جنزگ  دانست کزه   ، میها آنکشتن 

داد تزا دوبزاره بزه جنزگ      نواخت و همه را درهم و سزلاح مزی   را می ها آنسیاستمدارانه 
این مردمان بودنزد کزه مزن ایشزان را     »دهد  خسرو پاسخ می .(801: 1385)بلعمی،  روند

ایشزان آن روز  پروردم و سی سال اجری و طعام دادم، تا روزی با دشمن جنگ کننزد،  
که مرا بدیشان حاجت افتاد، هزیمت شدند و مرا یاری نکردند، و حقوق مزرا نشزناختند   
و خون ایشان به حکم سیاست حلال باشد، که مرا به ایشان هیچ امیزد نمانزد، عالمزان را    
گرد کن و بپرس تا ترا معلوم کنند که خون ایشان حلال است یا نه. و مزن همزی شزنوم    

عفو خواهی کردن و نام ایشان در دیوان خواهی آوردن، و تو هرگزز از   که تو ایشان را
، 137: 1381دینززوری،  :همچنززین؛ 808-807، 792-791همززان، )«ایشززان منفعززت نبینززی

بززرای کشززتن ایززن خسززرو ة اندیشززویززا گ .(352-350، 348-347: 1373گمنززام، ؛ 140
بلعمزی پزس از گززارش داسزتان     . سزاخته بزود  ور  آت  خشزم بزرگزان را شزعله    ،مردان
 عجم بر کسری تباه شزد از بهزر  ة از آن سب  دل هم» :گوید هم میمردانشاه شدن  کشته
، و همه گرد آمدند و از کسزری حاجزت خواسزتند کزه آن بیسزت هززار مزرد        مردانشاه

، ایزن هززار مزرد کزه     محبوس را یله کنُ، اجابت نکرد، گفتند: اگر ایشان را رهزا نکنزی  
ر و پزس لشزر   ، یله کزن هزم نکزرد، و سزوگند خزورد کزه همزه را بکشزم.        اند سرهنران

و یکزی از پسزران   لک از وی بازسزتانند  سرهنران همه متفّق شدند و تدبیر کردند، که مُ
 .(792-791: 1385بلعمی، ) «وی را دهند
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که از پیغام شزیرویه بزه پزدرش    نویسندگانی ز همة . اکشتن یزدگرد پسر شهریارة اندیش (2
برای کشتن نزوة او، یزدگزرد پسزر شزهریار     اند، تنها بلعمی از اندیشة خسرو  آگاهی داده

پسزر شزهریار،   »گویزد چزرا    کند و از زبان شیرویه مزی  همچون یکی از گناهان او یاد می
یزدجرد را بخواستی کشتن و بر با ی سزر بزردی کزه بزر زمزین زنزی؛ تزا شزیرین از تزو          

 ،پزذیرد  ای را می خسرو وجود چنین اندیشه .(802: 1385)بلعمی، «بررفت و پنهان کرد
بدان سب  بود که منجمان مزرا گفتزه بودنزد کزه از فرزنزدان تزو       » گوید میا در پاسخ امّ

فرزندی آید، که این ملک عجم بر دست او برود، و بر عرب افتد. و علامتی کزه گفتزه   
که اینست، و واج  مزرا  بودند بدین یزدجرد پیدا بود، چون من او را بدیدم، یقینم شد 
تر از آن فرزند که ملزک   که او را بکشتمی، که بر روی زمین فرزندی نزاد از مادر شوم

دست او برود، و شما را همچنین باید که او را دشمن داریزد   چندین سالة پدر بر پدر از
ای دربزارة   ، فشزردة افسزانه  اسزخ خسزرو  پ .(811همزان،  ) «و هرکجا یابیزد، او را بکشزید  

 یاند با زبزانی داسزتانی بدشُزرون    زدگرد است که گویا بافندگان آن کوشیدهیشدن  هزاد
: 1385؛ بلعمی، 769-2/767: 1352طبری، ک: )ن زدگرد را برای ایرانیان یادآور شوندی

شیرویه بوده باشزد و حتزی اگزر همزة      نامة پیغامباید یک افزوده به گناه  این .(792-794
کزه   بزرگزان و اشزراف  آن برای هم درست باشد، باید پرسید شدن یزدگرد  داستان زاده

خواسته بزود  که خسرو  بودند، اینادشاه خوانده را به زندان انداخته و شیرویه را پخسرو 
توانسزت   اش را بکشد و بسیار زود از این اندیشة خود بازگشته بود، تا چه اندازه مزی  نوه

 اهمیّت داشته باشد؟
نعمزان بزن   کشزتن  در پیغام شیرویه به خسرو،  بلعمی .رهیپادشاه حکشتن نعمان بن منذر  (3

همچنززین: ؛ 803-802 :1385ه اسززت )بلعمززی، او شززناختیکززی از گناهززان هززم را منززذر 
کنزد کزه    شزیرویه پزدرش را نکزوه  مزی    (. 356 :1373، گمنام؛ 138: 1381دینوری، 

گناه بکشتی از بهر زنی، و جدّ او منزذر بزن امزرقالقیس     نعمان بن منذر را بیاوردی و بی»
ان بود که بهرام گور را پرورده بود و پادشاهی به بهرام گور، وی داده بود و جدّکندی 

دروغ دبیری او را بکشتی  هتو حقّ او نشناختی و بشناختند و  و پدران ما نعمان را حق می
: 1373، گمنزام ؛ همچنزین:  803-802: 1385)بلعمزی،  «دختزر بزه تزو نزداد     کزه  آناز بهر 

آنچزه گفتزی   »گوید  امّا می ،پذیرد میرا هم کشتن نعمان بن منذر آشکارا خسرو  (.356
از نعمان بن منذر که من او را بکشتم و حق  او و پدران او نشناختم، از بهر زنی به دروغ 

یزادآور  ، و «دبیزر دبیری، او را هلاک کردم، من او را نه از بهر زن بکشزتم و نزه برفتزار    
در میانزة راه، راهبزی گفزت    م گریخت از دست بهرام چوبین به روم میآنراه که شود  می
این ملک از خاندان ما برود و به دست مردی بزرگ شود از عرب، و نرفزت آن مزرد   »

کزه   دانستم، به دلم چنان آمزد  م و نمیتر کس ندید کیست. و من اندر عرب ازو بزرگ
بر او بهانه جستم، و او را از بهر صیانت مُلک بکشتم، و نراهداشزتن   این عرب او بوَد، و

را چنزین  خسزرو  پاسزخ  دینزوری   .(812-811: 1385بلعمی، )«مُلک بر اهل بیت خوی 
ها توطئزه کزرده بودنزد و چشزم بزه راه       نعمان بن منذر و خاندان او با عربآورد که  می

 هزا  آنها افتد.  روزی بودند که شهریاری از دست ساسانیان بیرون رود و به چنگ عرب
رو، نعمزان   این آگاه شدیم و از ها آنهایی دربارة این موضوع نوشته بودند که ما از  نامه

ای  او را به ایاس بن قبیصه طایی که چنزین اندیشزه  ن خاندابن منذر را کشتم و پادشاهی 
ناه کشزتن نعمزان کزه    گنولدکه عقیده دارد . (140: 1381دینوری، ) نداشت، واگذاشتم

نامزة شزیرویه افززوده     شود، به پیغزام  ها اشاره می در پاسخ آن به نابودی ساسانیان و عرب
توانسزت کزردة    رانیزان نمزی  رفته کشتن نعمان بن منذر از دیدگاه ای هم شده است و روی
 (.652: 1389شاپورشهبازی،  ؛1 پانوشت 386: 1378)نولدکه،  ناشایستی بوده باشد

مردانشاه فرماندهی بزرگ و  .( 803: 1385)بلعمی،  مروزیکشتن مردانشاه، پاذگوسپان ن (4
داشزتند و از سزوی پادشزاه     فرمانبردار خسرو پرویز بود و همة ایرانیزان او را بززرگ مزی   

فرمززانبرداری و وفززاداری مردانشززاه، چززون  شززده بززود. بززا وجززودِ  پاذگوسززپان نیمززروز 
گفته بودند مرگ او از سزوی نیمزروز خواهزد بزود،     شناسان و پیشرویان به خسرو  ستاره
تزر و نیرومنزدتر از دیرزران بزود، بیمنزاک شزد و        مردانشاه که در نیمروز بلندپایهاز وی 

به دربار خواند، و  در پیغامی به مردانشاه او راو رو، خسر ایناده شد. ازبرای کشتن او آم
هزیچ لغززش و گنزاهی در او     مد. اگرچه پادشاه در اندیشة کشتن مردانشاه بود، امّزا او بیا
ة وفزاداری و فرمزانبرداری او را دیزد، از کشزتن او درگذشزت و      و چون انزداز  دید نمی

 دسزتِ . اندیشید که تنهزا دسزت راسزت مردانشزاه را بریزده و او را خواسزتة بسزیار دهزد        



فصلنامة علمی - پژوهشی تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا / 81

آنچزه گفتزی   »گوید  امّا می ،پذیرد میرا هم کشتن نعمان بن منذر آشکارا خسرو  (.356
از نعمان بن منذر که من او را بکشتم و حق  او و پدران او نشناختم، از بهر زنی به دروغ 

یزادآور  ، و «دبیزر دبیری، او را هلاک کردم، من او را نه از بهر زن بکشزتم و نزه برفتزار    
در میانزة راه، راهبزی گفزت    م گریخت از دست بهرام چوبین به روم میآنراه که شود  می
این ملک از خاندان ما برود و به دست مردی بزرگ شود از عرب، و نرفزت آن مزرد   »

کزه   دانستم، به دلم چنان آمزد  م و نمیتر کس ندید کیست. و من اندر عرب ازو بزرگ
بر او بهانه جستم، و او را از بهر صیانت مُلک بکشتم، و نراهداشزتن   این عرب او بوَد، و

را چنزین  خسزرو  پاسزخ  دینزوری   .(812-811: 1385بلعمی، )«مُلک بر اهل بیت خوی 
ها توطئزه کزرده بودنزد و چشزم بزه راه       نعمان بن منذر و خاندان او با عربآورد که  می

 هزا  آنها افتد.  روزی بودند که شهریاری از دست ساسانیان بیرون رود و به چنگ عرب
رو، نعمزان   این آگاه شدیم و از ها آنهایی دربارة این موضوع نوشته بودند که ما از  نامه

ای  او را به ایاس بن قبیصه طایی که چنزین اندیشزه  ن خاندابن منذر را کشتم و پادشاهی 
ناه کشزتن نعمزان کزه    گنولدکه عقیده دارد . (140: 1381دینوری، ) نداشت، واگذاشتم

نامزة شزیرویه افززوده     شود، به پیغزام  ها اشاره می در پاسخ آن به نابودی ساسانیان و عرب
توانسزت کزردة    رانیزان نمزی  رفته کشتن نعمان بن منذر از دیدگاه ای هم شده است و روی
 (.652: 1389شاپورشهبازی،  ؛1 پانوشت 386: 1378)نولدکه،  ناشایستی بوده باشد

مردانشاه فرماندهی بزرگ و  .( 803: 1385)بلعمی،  مروزیکشتن مردانشاه، پاذگوسپان ن (4
داشزتند و از سزوی پادشزاه     فرمانبردار خسرو پرویز بود و همة ایرانیزان او را بززرگ مزی   

فرمززانبرداری و وفززاداری مردانشززاه، چززون  شززده بززود. بززا وجززودِ  پاذگوسززپان نیمززروز 
گفته بودند مرگ او از سزوی نیمزروز خواهزد بزود،     شناسان و پیشرویان به خسرو  ستاره
تزر و نیرومنزدتر از دیرزران بزود، بیمنزاک شزد و        مردانشاه که در نیمروز بلندپایهاز وی 

به دربار خواند، و  در پیغامی به مردانشاه او راو رو، خسر ایناده شد. ازبرای کشتن او آم
هزیچ لغززش و گنزاهی در او     مد. اگرچه پادشاه در اندیشة کشتن مردانشاه بود، امّزا او بیا
ة وفزاداری و فرمزانبرداری او را دیزد، از کشزتن او درگذشزت و      و چون انزداز  دید نمی

 دسزتِ . اندیشید که تنهزا دسزت راسزت مردانشزاه را بریزده و او را خواسزتة بسزیار دهزد        
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خروشید. خسرو که از کزردة   گریست و می مردانشاه بریده شد و او چند روز سخت می
ز مردانشزاه فرسزتاد و   خود پشیمان شده بود یکی از بزرگان را بزرای پزوزش خواسزتن ا   

ه هزم در  مژده داد که آنچه مردانشاه بخواهد پادشاه برای او انجام خواهزد داد. مردانشزا  
با سپاس از او خواست که پادشاه پزی  موبزد بززرگ سزوگند یزاد کنزد       پیغام به خسرو 

موبد را گواه گرفت و سوگندهای سخت خورد خسرو، . خواهد انجام دهد نچه او میآ
مایة سستی پادشاهی او نباشد، بزه جزای آورد. آنرزاه     خواهد اگر نشاه میکه آنچه مردا

مردانشاه از پادشاه خواست که او را بکشد تا از این ننگ رهزا شزود، و پادشزاه هزم کزه      
 خواست سزوگندهای خزود را بشزکند نزاگزیر فرمزان داد تزا مردانشزاه کشزته شزود          نمی

در بلعمی  .(360: 1373، گمنام؛ 796-795 :1385؛ بلعمی، 779-2/778: 1352)طبری، 
کنزد   بزرگ او یاد میکشتن مردانشاه همچون یکی از گناهان از پیغام شیرویه به خسرو 

را برای کشتن پدرش به زندان گوید هنرامی که شیرویه، مهرهرمزد پسر مردانشاه  میو 
گفتزه   تو مرا خواهی کشت، که منجمان مرا»گفته بود که  او با دیدن مهرهرمزد، فرستاد

بودند که: مرگ من بر دست کسی باشد از و یت نیمزروز و ندانسزتم کزه تزو خزواهی      
اویی و هرکه کشزنده پزدر را نکشزد،    پسر  بودن، و ترا نشناختم و پدرت را بکشتم و تو

حرامزاده بود، و من پدرت را بدین تهمت کشتم و ندانستم که این بر دست تو خواهزد  
 .(814: 1385)بلعمی،  «بود
 
های او یزاد کزرده اسزت؛     پاسخو در نامة شیرویه به پدرش، از ش  گناه خسرو  ینورید

و نامهربزانی بزا فرزنزدان و     ییبزدخو  (2رمززد و سزتاندن پادشزاهی از او؛    کشتن پدرش ه (1
 یناسپاسز  (3رران؛ یوآمد با د ای همچون زندان و بازداشتن از رفت در خانه ها آننرهداشتن 
 یپسزر و نزدیکزان او بزرا    یهزا  گزرفتن درخواسزت   دهیز اتور روم و نادهای امپر یکیدر برابر ن

ح کزه شزاهین از اسزکندریه بزه چنزگ آورده بزود و خسزرو پرویزز         یمس یپایبازگرداندن چل
به زندان افکندن سی هزار جنرزاور از مرزبانزان    (4ی به نرهداری آن نداشت؛ گونه نیاز هیچ

بزه زور گزرفتن    (5انزد؛   ختزه یها گر یبا رومشة کشتن آنان که چرا از جنگ یو بزرگان و اند
ها، که این شایستة پادشزاهان نیسزت و    خانه خرات و مالیات فراوان از مردم و انباشتن در گنج

ای جنرزی دشزمنان انباشزته    هز  هزا و از غنیمزت   ها را با پیروزی در جنزگ  خانه باید گنج ها آن
بزه ایزاس بزن قبیصزه طزایی و       کشتن نعمزان بزن منزذر و واگذاشزتن فرمزانروایی او      (6کنند؛ 
دادن به او در گزرفتن پادشزاهی    نعمان در پرورش بهرام گور و یاریهای  گرفتن نیکی نادیده
 (.138: 1381دینوری، )

شیرویه، اسفادگشسز  را  گوید  ربارة محاکمة خسرو پرویز میدر گزارش خود د ثعالبی
به سوی پدرش فرستاد و چهزار گنزاه او را    ،چکید که خون از آن می ،آمیز نکوه  ای با نامه

ن و بازداشتن آنزان در  بدخویی با فرزندا (2( کشتن پدر و بزرگان شاهنشاهی؛ 1 :یادآور شد
نراه داشزتن سزپاهیان    (4ها؛  خانه ر و انباشتن در گنجهای مردم به زو ستادن دارایی (3زندان؛ 

(. 399-396 :1372مرغنززی،  عززالبیداشززتن آنززان از زن و فرزنززد خززوی  )ثدر مرزهززا و دور 
یزاد   ز ش  گناه خسرو، اگزارش طبریه بهمانند و نزدیک بسیار  گزارشیک در فردوسی 
ن آنزان از  بدخویی با فرزنزدان و بازداشزت   (2گرفتن پادشاهی از پدر و کشتن او؛  (1 :کند می

سزتادن   (4راوان در گزرفتن خزرات از مزردم؛    ف سختریری و خشونت (3همنشینی با دیرران؛ 
نراه داشزتن سزپاهیان در مرزهزا و دور     (5ها؛  خانه ور و انباشتن در گنجهای مردم به ز دارایی
هزای امپراتزور روم    و کمکها  ناسپاسی در برابر نیکی (6شتن آنان از زن و فرزند خوی ؛ دا

: 1386فردوسزی،  لیپزای مسزیح )  هزای روم بزرای بازگردانزدن چ    گزرفتن درخواسزت   و نادیده
 (1ت گناهان خسرو چنین آمده اسزت:  (. در یک گزارش تاریخی دیرر، فهرس8/323-354

در خانه نرهداشتن فرزنزدان   (2تن او به دست بندویه و بستام؛ ستاندن پادشاهی از پدر و کش
بازداشتن نزدیک بیسزت هززار مزرد از مرزبانزان و اشزراف در       (3؛ ها آنو گرفتن آسای  از 

نرزاه داشزتن چنزد هززار زن      (4اند؛  که چرا از جنگ گریخته ها آنها و اندیشة کشتن  زندان
گماشزتن خزرداذین    (5ن از گرفتن شوی و زادن فرزنزد؛  بیچاره در کاخ خود و بازداشتن آنا

هزا،   خانزه  وال مردم به زور و انباشتن در گزنج دن امناصل و نس  و ستمرر، برای ستا اللئیم بی
ای خود را انباشزته کننزد    خانه های دشمنان و به زور شمشیر گنج امّا پادشاهان باید از سرزمین

هزای امپراتزور روم و    نیکزی  ناسپاسزی در برابزر   (6اه زور و سزتمرری بزا مزردم خزود؛     نه از ر
ی دشمن خسرو سپاه و پسر خود تیزادوس  گرفتن حق  خویشاوندی با او که برای نابود نادیده

 (7ن نداشت، به روم پس نفرسزتاد؛  را فرستاده بود، امّا او چلیپای مسیح را که هیچ نیازی به آ
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ای جنرزی دشزمنان انباشزته    هز  هزا و از غنیمزت   ها را با پیروزی در جنزگ  خانه باید گنج ها آن
بزه ایزاس بزن قبیصزه طزایی و       کشتن نعمزان بزن منزذر و واگذاشزتن فرمزانروایی او      (6کنند؛ 
دادن به او در گزرفتن پادشزاهی    نعمان در پرورش بهرام گور و یاریهای  گرفتن نیکی نادیده
 (.138: 1381دینوری، )

شیرویه، اسفادگشسز  را  گوید  ربارة محاکمة خسرو پرویز میدر گزارش خود د ثعالبی
به سوی پدرش فرستاد و چهزار گنزاه او را    ،چکید که خون از آن می ،آمیز نکوه  ای با نامه

ن و بازداشتن آنزان در  بدخویی با فرزندا (2( کشتن پدر و بزرگان شاهنشاهی؛ 1 :یادآور شد
نراه داشزتن سزپاهیان    (4ها؛  خانه ر و انباشتن در گنجهای مردم به زو ستادن دارایی (3زندان؛ 

(. 399-396 :1372مرغنززی،  عززالبیداشززتن آنززان از زن و فرزنززد خززوی  )ثدر مرزهززا و دور 
یزاد   ز ش  گناه خسرو، اگزارش طبریه بهمانند و نزدیک بسیار  گزارشیک در فردوسی 
ن آنزان از  بدخویی با فرزنزدان و بازداشزت   (2گرفتن پادشاهی از پدر و کشتن او؛  (1 :کند می

سزتادن   (4راوان در گزرفتن خزرات از مزردم؛    ف سختریری و خشونت (3همنشینی با دیرران؛ 
نراه داشزتن سزپاهیان در مرزهزا و دور     (5ها؛  خانه ور و انباشتن در گنجهای مردم به ز دارایی
هزای امپراتزور روم    و کمکها  ناسپاسی در برابر نیکی (6شتن آنان از زن و فرزند خوی ؛ دا

: 1386فردوسزی،  لیپزای مسزیح )  هزای روم بزرای بازگردانزدن چ    گزرفتن درخواسزت   و نادیده
 (1ت گناهان خسرو چنین آمده اسزت:  (. در یک گزارش تاریخی دیرر، فهرس8/323-354

در خانه نرهداشتن فرزنزدان   (2تن او به دست بندویه و بستام؛ ستاندن پادشاهی از پدر و کش
بازداشتن نزدیک بیسزت هززار مزرد از مرزبانزان و اشزراف در       (3؛ ها آنو گرفتن آسای  از 

نرزاه داشزتن چنزد هززار زن      (4اند؛  که چرا از جنگ گریخته ها آنها و اندیشة کشتن  زندان
گماشزتن خزرداذین    (5ن از گرفتن شوی و زادن فرزنزد؛  بیچاره در کاخ خود و بازداشتن آنا

هزا،   خانزه  وال مردم به زور و انباشتن در گزنج دن امناصل و نس  و ستمرر، برای ستا اللئیم بی
ای خود را انباشزته کننزد    خانه های دشمنان و به زور شمشیر گنج امّا پادشاهان باید از سرزمین

هزای امپراتزور روم و    نیکزی  ناسپاسزی در برابزر   (6اه زور و سزتمرری بزا مزردم خزود؛     نه از ر
ی دشمن خسرو سپاه و پسر خود تیزادوس  گرفتن حق  خویشاوندی با او که برای نابود نادیده

 (7ن نداشت، به روم پس نفرسزتاد؛  را فرستاده بود، امّا او چلیپای مسیح را که هیچ نیازی به آ
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کشتن نعمان بن منذر، به خاطر زنان و بخشیدن پادشاهی او به دیرران، امّا منزذر بزن نعمزان،    
رو، پادشاهان  ازگردانده بود و ازاینشدة بهرام گور را به او ب تات و تخت ربودهپدربزرگ او 

، گمنزام ؛ 359-354: 1373، گمنزام گذشته همری فرزنزدان منزذر را بززرگ داشزته بودنزد )     
1375 :430-431.) 
 

 مرگ خسرو پرویز
درگذرنزد  پدرش کشتن از ن کوشید تا بزرگا مییرانی و عربی همداستانند که شیرویه مناب  ا
شزود   گفتزه مزی   یحتز خزود را در زنزدان برذرانزد.    انی های پایانی زندگ سالخسرو بتواند و 
ا به زبان آن را نزاخوش داشزت و خواسزت تزا     امّ ،های پدرش را در دل پسندید پاسخه یرویش
فرمانزدهان و  امّا . ا گرامی و آسوده زندگی کنددرش را به دژ اصطخر بفرستد تا او در آنجپ

رو،  ایزن و دوباره پادشزاه شزود و از  زندان بیرون آید مبادا خسرو از ترس داشتند که  مرزبانان
تابد. ما نیز  را برنمیمشیر در یک نیام نرنجد و ایران دو شاه شهریارا! دو ش» به شیرویه گفتند
شزیرویه پاسزخ   «. از کار کناره گیرخواهیم، یا به کشتن پرویز فرمان بده و یا  دو شاهنشاه نمی

دوباره بزرگزان از شزیرویه   ، روز دیررسخ خواهد داد. اندیشد و سپس پا گفت که تا فردا می
بزا خواسزت بزرگزان    ر یناگزترسید  می ها آنو شیرویه که از پدرش را خواستار شدند کشتن 

و درخواسزت او از  کوشز  شزیرویه   هزم   بلعمی .(401: 1372مرغنی،  )ثعالبی همداستان شد
ان پیغام خود بزه  شیرویه در پاییادآور شده است.  درگذشتن از خون پدرش رارای بزرگان ب

ئة خود مأخوذ گشزتی و  یها در عالم کردى تا به افعال س حسابی ن همه ب یا»پدرش گفته بود 
نزد اگزر او را   یگو مُلک از تو بشد، و خداى عزّ و جلّ خلقی را گماشته کرد تا امروز مرا م 

م تزا از کشزتن   یبرزو  شزان را یم. اگر حجُتّ دارى بروى تا من اینکش ، ما نخست تو را بکش
 .(803: 1385)بلعمزی،   «شزان بزه آن بزاز تزوانم دادن    یبره ، و مزرا حُجّزت باشزد و جزواب ا    

بازگشزت و  « سپاه و بزرگان عجزم »ا پیغام خسرو پی  باسپاد گُشنَسپ چون رو بود که  ایناز
آن پیغام را حرف به حرف به شیرویه برفت ... شیرویه برریسزت و درد آمزدش از کشزتن    »

دیرر روز همه نزدیک او گرد شدند، و رسول بخواندند، گفتند: عرض کزن آنچزه در   . پدر
پزی  سزپاه و    است. رسول همچنزان کزه او گفتزه بزود،    ال شیرویه و پرویز گفته ؤجواب و س

م کزه او خطزا کزرده اسزت همزه      یه گفت: هرآنچزه مزا پنداشزت   یرویشبزرگان عجم بازگفت. 
بایزد داشزتن. مردمزان     ست، او را هم آنجای میین ختن حلالی  آورد و خون او ریحجُّت پ
دند و گفتند: پادشاه  به دو مَلِک راست نشزود و انزدر میزان رعیزت،     ین سخن نپسندیسپاه ا

خواهند، اگر تو او را نکشی، ما این ملک بزدو بزازدهیم، از بهزر     بیش  آنند که پدرت را می
ان اندر، و ایزن ملزک بزر تزو راسزت      میان مردم هایشان خلاف کنند و حیلت انریزند، ب که آن

نشود، و چون ملک بدو بازدهند تو دانزی کزه او در کشزتن تزو بزا کسزی مشزورت نکنزد، و         
بزرگزان پزی    بزار دیرزر    .(813همزان،  )«نرذارد که بر تو یک روز برذرد تزا تزو را نکشزد   

خسزرو را   روا نیست که ما دو پادشاه داشته باشیم. یزا فرمزانی بزده تزا    »شیرویه رفتند و گفتند 
گیزریم و دوبزاره او را    بکشند و ما فرمانبردار تو خواهیم شد، یا تو را از تخت شزهریاری مزی  

بزا شزنیدن ایزن سزخنان شزیرویه سسزت شزد و        . (2/777: 1352طبزری،  «)خزوانیم  پادشاه مزی 
؛ 141-140: 1381دینززوری، ؛ 1/213: 1366 )یعقززوبی، بززه کشززتن پززدرش تززن دادسززرانجام 
چرزونری مزرگ خسزرو    ، ایرانزی و نزاایرانی  های تزاریخی   در گزارش .(430: 1375، گمنام

 هزا  آنتوان به همة  است که در اینجا نمیداستانی فراوان بازگو شده های  برگو پرویز با شاخ
؛ 141: 1381دینززوری، ؛ 815-814: 1385؛ بلعمززی، 2/779: 1352)نززک: طبززری، پرداخززت 
؛ 363-8/358: 1386فردوسززی، ؛ 38 :1347؛ گردیزززی، 402-401: 1372مرغنززی،  ثعززالبی

Theophanes, 1997: 453-455; Nikephoros, 1990: 63; Chronicon Paschale, 
1989: 182-189; Sebeos, 1999: 84-85.) 

 
 گیری نتیجه

هززایی از بزرگززان و نژادگززان ایرانززی و فرمانززدهان سززپاه، در تخترززاه  م. گززروه 628در سززال 
تزرین پسزر او را بزه تخزت      زنزدان انداختنزد و شزیرویه، بززرگ    ساسانیان، خسرو پرویز را بزه  

یزار بودند، گستاخانه از خسرو بررانة فرمانروایی ستمها و شیوة  که از سیاست ها آندند. نشان
در پیغامی به پزدرش یکایزکِ گناهزان او را یزادآور      پدرش شدند. اومرگ شیرویه خواهان 

خسزرو بزه   چشزم بپوشزند.   کشزتن او  اگر پاسخی دارد بازگوید تا شزاید شورشزیان از   شد، تا 
هزایی آورد و   هزای خزود اسزتد ل    زبانی آمیخته بزا نکزوه ، بزرای همزة کارهزا و سیاسزت      

ای برای کشزتن   ، هیچ بهانهها آنشیرویه با شنیدن  ییکایک گناهان را چنان پاسخ داد که حت
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م کزه او خطزا کزرده اسزت همزه      یه گفت: هرآنچزه مزا پنداشزت   یرویشبزرگان عجم بازگفت. 
بایزد داشزتن. مردمزان     ست، او را هم آنجای میین ختن حلالی  آورد و خون او ریحجُّت پ
دند و گفتند: پادشاه  به دو مَلِک راست نشزود و انزدر میزان رعیزت،     ین سخن نپسندیسپاه ا

خواهند، اگر تو او را نکشی، ما این ملک بزدو بزازدهیم، از بهزر     بیش  آنند که پدرت را می
ان اندر، و ایزن ملزک بزر تزو راسزت      میان مردم هایشان خلاف کنند و حیلت انریزند، ب که آن

نشود، و چون ملک بدو بازدهند تو دانزی کزه او در کشزتن تزو بزا کسزی مشزورت نکنزد، و         
بزرگزان پزی    بزار دیرزر    .(813همزان،  )«نرذارد که بر تو یک روز برذرد تزا تزو را نکشزد   

خسزرو را   روا نیست که ما دو پادشاه داشته باشیم. یزا فرمزانی بزده تزا    »شیرویه رفتند و گفتند 
گیزریم و دوبزاره او را    بکشند و ما فرمانبردار تو خواهیم شد، یا تو را از تخت شزهریاری مزی  

بزا شزنیدن ایزن سزخنان شزیرویه سسزت شزد و        . (2/777: 1352طبزری،  «)خزوانیم  پادشاه مزی 
؛ 141-140: 1381دینززوری، ؛ 1/213: 1366 )یعقززوبی، بززه کشززتن پززدرش تززن دادسززرانجام 
چرزونری مزرگ خسزرو    ، ایرانزی و نزاایرانی  های تزاریخی   در گزارش .(430: 1375، گمنام

 هزا  آنتوان به همة  است که در اینجا نمیداستانی فراوان بازگو شده های  برگو پرویز با شاخ
؛ 141: 1381دینززوری، ؛ 815-814: 1385؛ بلعمززی، 2/779: 1352)نززک: طبززری، پرداخززت 
؛ 363-8/358: 1386فردوسززی، ؛ 38 :1347؛ گردیزززی، 402-401: 1372مرغنززی،  ثعززالبی

Theophanes, 1997: 453-455; Nikephoros, 1990: 63; Chronicon Paschale, 
1989: 182-189; Sebeos, 1999: 84-85.) 

 
 گیری نتیجه

هززایی از بزرگززان و نژادگززان ایرانززی و فرمانززدهان سززپاه، در تخترززاه  م. گززروه 628در سززال 
تزرین پسزر او را بزه تخزت      زنزدان انداختنزد و شزیرویه، بززرگ    ساسانیان، خسرو پرویز را بزه  

یزار بودند، گستاخانه از خسرو بررانة فرمانروایی ستمها و شیوة  که از سیاست ها آندند. نشان
در پیغامی به پزدرش یکایزکِ گناهزان او را یزادآور      پدرش شدند. اومرگ شیرویه خواهان 

خسزرو بزه   چشزم بپوشزند.   کشزتن او  اگر پاسخی دارد بازگوید تا شزاید شورشزیان از   شد، تا 
هزایی آورد و   هزای خزود اسزتد ل    زبانی آمیخته بزا نکزوه ، بزرای همزة کارهزا و سیاسزت      

ای برای کشزتن   ، هیچ بهانهها آنشیرویه با شنیدن  ییکایک گناهان را چنان پاسخ داد که حت
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نامة شیرویه به پزدرش، همانزا   . نان خواستار کشتن او بودنددید، امّا بزرگان همچ پدرش نمی
ایرانی ناخشزنود از خسزرو، از زبزان    خسرو پرویز است که در آن، بزرگان گزارش محاکمة 
انزد تزا گناهکزاری او و حقّانیزت      آور پادشاهی خسزرو را نکوهیزده   زیانی ها شیرویه سیاست

ة شزیرویه هزم، دفاعیزة خسزرو در ایزن      های خسرو بزه نامز   بزرگان ایرانی آشکار گردد. پاسخ
 های خزود را بازگویزد.   سیاستو درستی همة  کوشد تا حقّانیت محاکمه است که در آن می

هزای او گهرزاه بزا همزدیرر همخزوانی       مناب  تاریخی در گززارش گناهزان خسزرو، و پاسزخ    
تزاریخ  اشزد کزه در   ترین گزارش دربارة گناهزان خسزرو، فهرسزتی ب    شاید درست، امّا ندارند

و  دینزوری، بلعمزی، ثعزالبی   . د و هشزت گنزاه بزرای خسزرو آمزده اسزت      شزو  طبری دیده می
، اگرچه در خطوط کلّی داستان محاکمة خسرو پرویز و یادکرد گناهان او با طبری فردوسی

تزوان پزذیرفت از دیزدگاه     کنند کزه سزخت مزی    همداستانند، امّا گهراه به گناهانی اشاره می
 رو پرویز این گناهان چندان مهم بوده باشند.شورشیان و دشمنان خس
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